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  مقدمه

 بيش از هر كتاب ديگري نگارش و تصوير شـده           شاهنامه فردوسي در طول تاريخ،    

اسـت كـه بيـشترين      » گذر سياوش بر آتـش    «ها،    در رأس اين تصويرسازي   . است

نگارنـده بـه    . د اختصاص داده اسـت    هاي تاريخ نقاشي ايران را به خو        شمار نگاره 

افزون بر دويست مورد    » گذر سياوش بر آتش   «هاي   كه نگاره است  تحقيق دريافته   

، اين مجلس را بـه شـيوايي        شاهنامهنويس    نسخ مصور و دست    بيشتربوده و تقريباً    

 731هاي تاريخ سـال   هفت شاهنامه شناسايي شده، به      «عنوان نمونه    به) 1(.اند رقم زده 

هـاي معيــن از ايـن        كه در آن زمـان، داسـتان        شيراز، حاكي است     ق در .   ه 753تا  

تـرين موضـوعات     از محبــوب    شد و يكـي      منظومه براي مصورسازي انتخاب مي    

  ) 39: 1367اشرفي  مقدم(» .آتش بود سياوش از گذر

 يكي از دلايل اين استقبال گسترده، مضمون داستان بود كه به نيكـويي              به يقين 

نمـود و بـا علقـة     سـو مـي   يقت نگارگري ايراني به مثابة هنـري معنـوي هـم      با حق 

زيـرا بـه قـول هنـري     . خوان بود  و حاميان كتاب، هماهنگ و هم ان، كاتب اننگارگر

انديشه و صورت، در حكم سوزن و نخ هستند و من هرگـز از صـنف                «) 2 (1جيمز

»  نخ را توصيه كنند    ام كه استفاده از نخ بدون سوزن يا سوزن بدون           خياطان نشنيده 

آيـد در خـلال بررسـي محتـوايي      چه به دنبال مي  آنبنابراين ،)143: 1387ويلـسون   (

را مرجـع قـرار     ر  ا، مفهـوم حقيـقي آيـين گـذ      » بر آتش  گذر سيـاوش «هاي   نگـاره

بـا ايـن    .پـردازد   ارتبـاط آن بـا روح نگــارگري ايــراني مـي    دهد و به بررسي    مي

  ايــن داســتان بــه شــدنتــرين علــل بــدل ت مهــمبــه شـــناخدســتيابي  رويكــرد،

  .شود  موضوع نگارگري ايراني حاصل ميپرشـمارترين

احتمالاً اين روش تا حدي ناملموس به نظر آيد، چون معمولاً تحليل صـوري              

_____________________________________________________________ 
1. Henry James 
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 كـاربرد كننـد،   و تطبيق فرم و نقش كه سير حركت از فرم به محتـوا را دنبـال مـي             

 ـ    بيشتري دارند و در بيشتر بررسي      يري چـون رنـگ، طـرح،       هـاي تـصو     شانههـا، ن

هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و         هاي خاص هنرمند بر دلالت       حتي نشانه  نورپردازي و 

 دراي از كمبودها،       رفع پاره  دليلاما اين نوشتار، به     . اند  آداب و رسوم پيشي جسته    

 ايرانـي   نگارگري رةجوهاي بعدي دربا  و اي است كه راه را براي جست        حكم زمينه 

شناخت يك سنت دينـي، بـدون آشـنايي بـا رمـز و راز و                «زيرا  . دكن  هموارتر مي 

ويـژه در هنرهـاي دينـي        بـه . رود شـمار مـي    مفاهيم نمادين آن، دانشي نـاقص بـه       

نشدني فرهنگ بصري اديـان هـستند؛ درك         زمين كه نمادها، اجزاي تفكيك     مشرق

» .اسـت هنر بدون آشنايي با مفاهيم نمـادين منـدرج در آن آثـار، امـري نـاممكن                  
   )7: 1378ذكرگو (

 تحليلـي و مطالعـات      -كوشد تا به روش توصـيفي         اين مقاله مي    چون بنابراين

 اول گـام، بـا نظـري مختـصر بـه            :اقـدام نمايـد   اي در پيشبرد هدف خود       كتابخانه

در گام دوم به بررسي آيينـي  . كنيم ، به داستان سياوش اشاره مي   شـاهنامه محبوبيت  

 آن رسـم و     نمـود  اجراي آن ناگزير بوده و در گام آخر          پردازيم كه سيـاوش از    مي

كه نگارنده هرگـز از ايـن        ضمن آن . شويم  نگارگـري ايراني را جويا مي      در منسك

 واژه يا تصوير زمـاني كـه        )3 (1اصل غافل نيست كه بنا به نظر كارل گوستاو يونگ         

كـه   اسـت يك نماد است، متضمن چيزي در ماوراء معني آشكار و مستقيم خـود              

، )13: 1366گـر    هوهنه( آن را تعريف يا توصيف كرد        صورت دقيق   توان به   هرگز نمي 

  . پژوهش در آن، خالي از دستاورد نخواهد بودبه يقيناما 
  

  » آتشبرگذر سياوش « محبوبيت شاهنامه در علاقه مردم به تأثير

 بيـان   هاي فرزندان اين مـرز و بـوم را         اي است كه داستان دلاوري     ، منظومه شاهنامه
_____________________________________________________________ 
1. Carl Gustav Jung 
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نماي فرهنگ ايراني، زنـدگي، باورهـا،         تمام ةرو اين كتاب، آيين    داشته است؛ از اين   

راز بقاي اين اشعار تـا بـه        . هاي ميان خير و شر است      ، مبارزات و درگيري   ها آيين

ايـن همـاهنگي از     . امروز، قدرت تطبيق آنها با شرايط فكـري و اجتمـاعي اسـت            

دليـل  . ه ريشه در باورهاي كهن ايراني دارنـد       شود ك   هايي ناشي مي    نمادها و نشانه  

اي    به گونه  .ديگر اين محبوبيت، مهارت شاعر در استفاده از عناصر تصويري است          

بنـدد و   هاي روايـت شـده در ذهـن نقـش مـي       كه با خوانش دقيق منظومه، صحنه     

ــدار مــي  ــده و جان ــازه، زن ــد مخاطــب آن را ت ــدين . ياب ــلب اي در نگــاه  عــده دلي

گـذر سـياوش بـر      «جامانـده از     هـاي بـه    ه، تنها دليل حجم وسيع نگاره     انگاران ساده

بخـش عظيمـي از   به يقـين  دهند كه البته   نسبت مي شـاهنامه را به محبوبيت    » آتش

 است؛ اما اگر همين اصل، دليل لازم        شاهنامهاين توجه، به سبب مقبوليت و اعتبار        

بـرد رسـتم و سـهراب،        چـون ن   شاهنامههاي   بايست تمامي داستان   و كافي بود، مي   

برخي ديگر اين تعـداد،     . شد به همين ميزان تصويرگري مي    ... ان رستم و    وخ هفت

را به سـوگ سـياوش و روييـدن گيـاه از            » گذر سياوش بر آتش    « از تصويرسازي

دهند كه اگر چنين بود، كشته شدن سياوش و حوادث پايـاني             خون وي نسبت مي   

  .شد عمر وي مورد توجه واقع مي

يـابيم كـه هرچنـد       گـشايد و درمـي      موضوع اصـلي بـراي مـا رخ مـي          ينبنابرا

قـة حاميـان   ل و حوادث پيـشين و پـسين زنـدگي سـياوش در ع     شاهنامهمحبوبيت  

 ي ميـان  بخش اما به طور قطع همين       ،بوده كتاب، نگارگران و عامه مردم به او مؤثّر       

ردوسي، ـ ف ـ طوركه آن. و گذر او بر آتش، از خاستگاهي ويژه برخوردار بوده است          

كند به دليل عدم تسليم سياوش بـه هـوس زن پـدرش و پيـروي از      خود اقرار مي  

سرّامي (فرمان عقل، اين داستان را خردمندانه يافته و از سرودن آن لذت برده است               

 ـ « افزون بر اين ويژگي اخلاقي، داستان        .)124: 1383 ، بـه   »اوش بـر آتـش    ـگذر سي

چنانچـه نـشان ايـن آيـين روي         ارد،  اع د ـهـا پـيش ارج ـ     عصري بس كهن و قرن    
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دست آمده، يافـت شـده       ههاي منطقه خوارزم كه از اوايل سده اول ميلادي ب          كهـس

تـرين حالـت، دسـت كـم،      ها در انتزاعي  اين سكهپشت .)74: 1378حصوري  (است  

پيشگي و نقل     اين كهن  ،بنابراين .)1تصوير  . (شود ديده مي ) سياوش(پيكر سواري   

 و اعتقـاد بـه پاكـدامني     بود كـه بـر فزونـي بـاور    ة مهمي شاخص در افواه عمومي،  

. سـاخت  ها متـمايز مي   را از باقي داستان   گذر او بر آتش      ةافزود و واقع    مي سياوش

 ايراني بـود    - هماهنگي موضوع داستان با حقيقت نگارگري اسلامي       ،ويژگي ديگر 

جا كـه    ابراين از آن  بن. گستراند  موضوع نقاشي، سايه مي    ةمثاب كه بر محبوبيت آن به    

 داشـتند،    و وافـر    تـأثير مـستقيم    ماجرااين دو خاصيت، بر شيوع تصويرگري اين        

  .شود كه در اين جستار به كمال تشريح شوند سعي مي

  داستان سياوش به روايت شاهنامه فردوسي

است كه پس از تولد، رسـتم، او را          )4(سر كياني   سياوش، فرزند كاووس، شاه خيره    

ه، پس از بازگشت و گذر افزون بر هفت سال، سـوداب          . برد مي خويش   نزد ،زابلبه  

 اما شـاهزاده تـن بـه        ،سپارد   و به او دل مي     بيند همسر كاووس شاه، سياوش را مي     

الـدين    به قول محي  . شود  دهد و از جانب سودابه، متهم به خيانت پدر مي           گناه نمي 

دارد، بلكـه     نمـي كس، محبوبي را براي خـود محبـوب دوسـت             هيچ «)5(ابن عربي 

 و سـودابه چـون      )74: 1387غـراب   (» .دارد  محبوب را بـراي خـودش دوسـت مـي         

كـاووس شـاه    . گـذارد   يابد، از هيچ آزاري فرو نمي       سياوش را براي خويشتن نمي    

كنـد و موبـدان راه نجـات را گـذر از آتـش                جـويي مـي     براي رفع ترديدها، چاره   

  :دانند مي
ــه د چنـــين گفـــت موبـــد بـــه شـــاه جهـــان ــان كـــ ــد نهـــ ــپهبد نمانـــ  رد ســـ

ــبوي   وگـوي   چو خـواهي كـه پيـدا كنـي گفـت           ــر ســ ــنگ را بــ ــد زدن ســ  ببايــ
ــت    گونـه گـشت     دو سـخن چـون بـرين       هر ز ــد گذشـ ــي را ببايـ ــش يكـ ــر آتـ  بـ

  )405: 1374فردوسي (
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 پـس سـياوش     .دهـد    به آزمون تن نمـي     ،سودابه كه از عمل خويش آگاه است      

رود، او را  ش و كـافور زده نـزد پـدر مـي    پذيرد و سـپيدپو  گذر از كوه آتش را مي  

تـازد و بـا عبـور         كند و با ايمـان بـه عـدالت ايـزدي بـر دل آتـش مـي                   احترام مي 

  :انگيزد  شادماني مردمان را برميپيروزمندانه خود،
ــت   ــامون گذش ــه ه ــش ب ــوه آت ــو از ك ــهر   چ ــت و ز شـ ــد ز دشـ ــيدن آمـ  خروشـ
ــان    ــدر جهـ ــد انـ ــادماني شـ ــي شـ  انميـــــان كهـــــان و ميـــــان مهــــ ـ   يكـ

  )407: 1374فردوسي (

هـاي سـودابه،       خوشنودي پـدر و دوري از نيرنـگ        دليل سياوش به    ،از آن پس  

اما بخت با وي همراه نيست و او        . شود  براي مقابله با تهاجم افراسياب پيشقدم مي      

  ودوش ـ مـي به ناچـار رهـسپار سـرزمين دشـمن        براي رعايت پيمان و جوانمردي      

؛ فرنگيس دختر افراسياب را     دارند مينان او را گرامي     هرچند آ . برد  جا پناه مي   نبدا

 امـا  ؛سـپارند  ا بـه وي مـي  ر )6(»گـرد  سـياوش «آورنـد و سـرزمين    به عقدش درمي

. شـود   هاي گرسيوز و به فرمان شاه توران كشته مـي           انگيزي  اثر فتنه   بر ، او سرانجام

 و مـردم را بـه     ) سياوشـان (رويـد    مـي پس از مرگ سـياوش، گيـاهي از خـون او            

اوش بـه عنـوان مظهـر معـصوميت و          گونـه، سـي    بـدين . خواند  خواهي فرا مي    كين

 شاعر قرار   توجهسيرتي و به مثابة قرباني نبرد ميان نيروهاي خير و شر، مورد              پاك

  .گيرد مي

  : چنين عنوان شده است) 7(بندهِشاين مطلب در 
نة سودابه ـ كه زن كاووس به بها. سياوش به كارزار آمد ديگر افراسياب كوشيد به كي) باري(

به وي را ) آوردن سياوش(روي كه افراسياب زينهار  بدين. بود ـ سياوش به ايرانشهر باز نشد

دخت افراسياب را به . به كاووس نيامد، بلكه خود به تركستان شد) سياوش(پذيرفته بود، 

  )140: 1385بهار ( .سياوش را آنجاي كشتند. كيخسرو از او زاده شد. زني گرفت

  در ايران» گذر از آتش«ردپاي آيين كهن 

 ما چون ديگر اقوام كهن بـه  ادجداآتش در ايران، يكي از عناصر چهارگانه بود كه    
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 نقش و جايگـاه آتــش در فرهنـگ          ،به عنوان نمونه  . بند بودند  ارزشمندي آن پاي  

جامانـده بـا     برجسته و مهر بـه      كه چنـدين نـقش   داشتعيـلامي؛ به حدي اهميت     

در نقـوش يكـي از      . قه اسـت  علاتوجه و    تنها يكي از مصاديق اين       ،ش آتشدان نق

 كـه   دانشخصي مقابـل آتـش     ، است دست آمده  هب» اونتاش گال « كه از دوره     مهرها

زند، زانو زده و شخص ديگري در بـالاي آن،           هاي سه شاخه از آن بيرون مي       شعله

آيين پرسـتش   نشانگر   ،هر اين م  ، به بيان ديگر   .)2تصوير   (اي در دست دارد    شاخه

   )56: 1349آميه (.  استآتش

جاكه آرياييان، پيش از مهاجرت در مناطق سردي          از آن  ها، مضاف بر اين نشانه   

 آتش در زندگي آنها نقـش بـسزايي داشـت و نـزد آنـان از تقـدس و                    ،زيستند  مي

 و ابزار    مفيد و كارساز بودن در مواد      دليلاي برخوردار بود كه به        العاده  احترام فوق 

و ايرانـي در     زيرا آتش براي چادرنـشينان هنـد      «. زندگي، والامقامي آن ارتقا يافت    

 بلكـه آنـان را   ،شـد  نظر گرفته مي   نه تنها به عنوان منبع نور و گرما در         ،فلات آسيا 

چنـان كـه     هم. كرد مقابل حملات حيوانات وحشي به هنگام شب محافظت مي         در

 بـه شـمار      نيـز  متي از فرآينـد عمـل قـضاوت       اي براي پخت و پز بود، قـس        وسيله

 يكـي بـا گذشـتن از        :كردند آنان براي مجازات متهم از آتش استفاده مي       . رفت مي

در هر حال   . روي سينه متهم  به  ميان دو ديوار آتش و ديگري با ريختن فلز مذاب           

تصور بر اين بود كه خداوند راستگويان را حفاظت كرده و اشرار را به حال خـود    

اي در   هريـك از ايـن كاربردهـا، اهميـت ويـژه           .)32: 1388هينلز  (» واهد كرد رها خ 

و موجب شد تـا بعـدها و پـس از            . آتش داشت  دربارةگسترش تصورات مذهبي    

  .يابدزمين و آرياييان بزرگداشت اين عنصر ادامه  آميختگي ساكنان كهن ايران

 ، و ظلمـاني اسـت     چـه تاريـك    جاكه ايرانيان همـواره از آن      با اين پيشينه از آن    

نفرتي طبيعي داشتند؛ از ديرباز پيروزي نهايي نور بر تاريكي اهريمني بـه يكـي از                

جايگـاه بـس والا در   » آزمايش آتـش «خصايص اصلي دين قديم ايران بدل شد و        
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هـاي ديـرين و     آيين مزدايـي ميـراث زمـان      زيرا به واقع،    . گاهاني پيدا كرد    انجمن

ان و ايرانيـان و حتـي هنـد و اروپاييـان زنـدگي            هايي است كـه در آن هنـدي        دوره

و [هـاي نـو     انديـشه ةمشترك داشتند و ايرانيان، افكار و نظريات ديرين را در جام          

 .)37: 1338 معـين (پـذيرا شـدند     ] ن ايـن سـرزمين    تلفيق با باورهاي ساكنان كه ـ    

 اشاره بـه بزرگداشـت ايرانيـان        رةسهروردي، عارف سده ششم هجري قمري دربا      

  : نويسد ه آتش مينسبت ب
جهت كه نوري قائم و متصرفّ در انوار  است، بدين» خليفة كبري«نفس انساني در حكم 

است » خليفة صغري« كه در حكم ،عارض محسوس است، و آتش عنصري است
اعتبار كه نور عارض آن در عالم جسماني، مظهر انواع قائم غير جسماني و در حكم  بدين

باشد، و حقيقت نوراني آن وراي ماهيت ظلماني عناصر چهارگانه برادر نور اسپهبد انساني 
 به علت و ،بنابراين. به مفهوم مشهود آنها در طبيعيات متداول، و اشرف و اعلي از آنهاست

دليلي بسيار موجه بود كه ايرانيان قديم، هر نور ممكن ــ اعم از نور عارض محسوس و يا 
ريت آن نسبت به نورالانوار، شايسته تعظيم و تقديس نور عالم معقول را ــ به اعتبار مظه

  )331 -330: 1357سهروردي (. دانسته و مردم را به توجه به آتش امر كرده بودند

هاي روحـاني در زمينـة        بر همين قياس بود كه آتش در پاك ساختن آلودگي         

 دليـل به همـين    . رترين عنصر بدل شد   اخلاقيات، ازجمله دروغ و ناراستي، به مؤثّ      

 تمييز و تشخيص راسـتي از ناراسـتي و          رايبه فتوا و دستور روحانيون، از آتش ب       

شد و كسي كه متـهم بود و         ها و محاكمات استفاده مي      ها، داوري   دروغ در آزمايش  

گرفـت و    واسطة آتـش مورد آزمايش قرار مي        به ،كرد از اتـهام بـري است      ادعا مي 

 ـ مظهـر   )8(»ارديبهشت«زيرا . شد بت ميسوزانيد، ادعايش ثا هرگاه آتش او را نمي

 جلـوه يافتـه و   )9(»اشـه «راستي و درستي اهورامزدا ـ در عالم جهاني، به صـورت   

 اهورامزدا، گناهان آشكار و نهان را به وسـيلة          .)64: 1359نيبرگ  (ن آتش است    نگهبا

است » اشه«تنها نماد زميني و اين جهاني        نه» آتش«بيند و     مي» اشه«يا  » ارديبهشت«

بلكه مظهري از اهورامزدا نيز هست و خواست او با خواسـت اهـورامزدا يكـسان                

www.SID.ir


101   ... /            تحليل مضموني چند نمونه از                                  89زمستان ـ  21 ـ ش 6س  

 ،)73: 1352مجتبـايي   ( هر دو فرزند اهـورامزدا هـستند      » آتش«و  » اشه«است چراكه   

ها و داوري بـزرگ جهـان، حـق را از باطـل و راسـت را از           پس آتش در آزمايش   

يكـي شـده باشـد، از آتـش         » هاش«هر كس از گناه، پاك و با        «. سازد  دروغ جدا مي  

يكي اسـت و خـود   » اشه«گذرد، زيرا آتش با  بيند و به سلامت از آن مي  گزند نمي 

  )74: همان(» .سوزاند را نمي

وجود آورد، مسأله جهان      از سوي ديگر يكي از تحولات كه زرتشت در دين به          

د كـه   ديگر و رستاخيز بود كه در پي رستاخيز همگاني، داوري انجامين خواهد بو            

در بخش نوزدهم بندهش، با عنـوان  . همة پارسايان از بدكاران جدا خواهند گشت   

ترين داوري ايزدي در روز رستاخيز اشـاره شـده           به بزرگ » رستاخيز و تن پسين   «

 و مردمان همه از آن رود       شود  فلز گداخته بر زمين جاري مي      كه در آن روز،   است  

چون آن است كه از حوضي مملو از         مكه براي پاكان ه    درحالي. كنند ميآتش گذر   

گذرند و گناهكاران سختي و عذاب فلز گداخته را به تمامي احساس              شير گرم مي  

داوري با آتش كه در گيتي انجـام        توان اذعان داشت      مي ،بنابراين) 10 (.خواهند كرد 

در .  آتش، گواه اعمال آدميـان اسـت  : بود نيز نمادي از داوري جهان پاياني   ،شد  مي

بيند و بـر كارهـاي        كننده را مي    او عبادت . دوش  ده در حضور آتش عبادت مي     آتشك

 بـر اعمـال     ،رو، در پايان جهـان و در زنـدگي پـس از مـرگ               از اين . او ناظر است  

 ،پس طبيعي است كه اين آتش كه داور جهان پسين اسـت           . دهد   گواهي مي  آدميان

  . جا هم، صحت و سقم ادعاها را روشن كند در اين

 اول آنكـه    ؛، داراي دو تعبير بـود      باستان در ايران » گذر از آتش   «تعريف،با اين   

شـد و دوم آنكـه نمـادي از           گناهي فرد انجام مـي      در دنياي مادي و براي اثبات بي      

شـرافت منـصب خلافـت،      «چـه بـه قـول سـهروردي         چنان. بود» داوري اخروي «

ر عـالم   كه در عالم عقول محض، به ملك قـرب بهمـن تفـويض گرديـده، د                چنان

نفوس نيز به نور اسپهبد انساني و در عالم صغير به آتش محـسوس امتيـاز يافتـه                  
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   )330: 1357سهروردي ( ».است

كـه در وجـه مـادي    ـ ها، با اعتقادات اسلامي و سوزان بودن جهنم   اين داوري

كـاملاً هماهنـگ   آيـد ـ    وجـود مـي   بـه  آتش، مايعات و فلـزات گداختـه   ةواسط به

با اين تفـاوت كـه      . حيات يافت به آن در دوران اسلامي      باور  رو،  از اين   . نمود مي

اسـتحاله   ادبي ـ عرفاني  ها به تعبير حقوقي ـ ديني اين آزمون  در اين زمان، ارزش

 فردوسي، مثنوي   شاهنامهچون   در شاهكارهاي ادبي هم   اشكال متفاوت آن     و   يافت

سان كه خالي از رنگ       آن .ظاهر شد ...  و ولانام معنويمثنوي  ،   گرگاني ويس و رامين  

با  زيرا   .ن را بپذيرند و از آن درس آموزند       و بوي دين و شريعتي خاص، همگان آ       

، صـحت ادعاهـاي     »سوگند«با توسل به    مردمان  ان،  پيشرفت فكر بشر در اين دور     

اي  هه ـوج» گذر از آتش «پس  ؛  ندنمود  خود را در مجامع شرعي و حكمي ثابت مي        

. ن ديگر جاري اسـت بود از آنچه در جها  ا، تمثالي   ه  ت و اين دست گذر    مثالي داش 

تـرين گناهـان چـون        بيشتر در قبال بزرگ    شايد به همين انگيزه بود كه اين گذرها       

  .نماياند مي شرك خود را  وزنا

سان اشكال متفاوت اين انديشه در فرهنگ ايراني توفيق يافـت و مانـدگار               بدين

. بود» گذر سياوش بر آتش   « همة آنها،    توان پوشيده داشت كه سرآمد     البته نمي . شد

 هفـتم هجـري قمـري،       ة با آغاز رونـق تـصويرگري كتـب ادبـي از سـد             ،بنابراين

 شـاهنامه   كار ننشستند و با تصوير كردن نمادين اين روايـت از           نگارگران ايراني بي  

 چراكه حقيقت سـمبليك ايـن داسـتان بـا           ،فردوسي، بر تشريح آن همت گماشتند     

نمود و رمزگان نهفتـه در آن بـه بهتـرين            سو مي  گري ايراني هم  سويه عرفاني نگار  

» گـذر سـياوش بـر آتـش       «هـاي    پـس نگـاره   . وجه، نمـود حقيقـت متعـالي بـود        

نيـافتني در     آويزي براي بيان و انتقال مفاهيم كلي و يا غيرقابل ذكر و دسـت               دست

مزهـا و  اي مناسب براي انتقال حقايق معنـوي، بيـان ر     توانست زمينه   متن بود و مي   

  : نويسند بر همين سبب است كه مي. نمادهاي تصويري آن باشد
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يعني اثر هنري چيزي نيست جز . وجو كرد مايه آن جست بنيان كار هنري را بايد در درون
يعني خالق اثر نبايد خود را به شكل و صورت اثر . دهد پيامي كه به مخاطب انتقال مي

يعني مخاطب اثر بايد به ترفندهايي . رتباطي استدر واقع هنر، مستلزم كنشي ا. محدود كند
  )148: 1381ضيمران (.  اثر هنري دسترسي پيدا كندةماي دست زند تا به معنا و درون

   ايرانياننگارگرنزد  »گذر سياوش بر آتش«

نگارگر ايراني، نماد را كه مبتني بر حقايق وجودي و عوالم عاليه بود، سرلوحةكار              

 ن متن، وقـايع مهـم و اثرگـذار        ـويرگري و تزيي  ـتنها با تص   او، نه . نمود خويش مي 

دانست كه از اين طريق، دري بـه         ود مي ـ بلكه بر خ   ،گذاشت ش مي ـ را به نماي   متن

پـس نمـاد در اثـر او،        . كران جهـان ملكـوت بگـشايد       سوي عالم بالا و فضاي بي     

ن نمودار يك حقيقت متعالي و دربردارندة معاني ژرفـي اسـت كـه بـا شـناخت آ                 

. توان به گوهر انديشة اسـلامي دسـت يازيـد و از زيبـايي درون آن بهـره بـرد                 مي

رود، زبـان    كـار مـي    بـه » معرفت قدسـي  «عبارت ديگر زبان رسمي كه براي بيان         به

هـا و    انـداز نقاشـي    در كلمات انساني، در چشم    » معرفت قدسي «. نمادگرايي است 

نمادهـا،  . تند، قابـل بيـان اسـت      دهنده معني هس   اي كه انتقال   ديگر ابزارهاي رسمي  

ساخت نيستند بلكه انعكاساتي از سوي يـك حقيقـت متعلّـق بـه               هاي انسان  نشانه

در واقع آنها هستند كه در مرتبة       .  فروتري از وجود هستند    ةاي فراتر به مرحل    مرتبه

   )129: 1380نصر  (.بخشند كلي وجود، به شيء معني مي

 سنتي، مثال و تجسمي از كمال       هاي نگارهندة   تمام زيبايي و طبيعت بال     ،بنابراين

معنوي و الهي است و هر موضوعي كـه داراي ايـن خـصايص نباشـد، شـكلي از          

مسلك، مبتني بر فرهنگ سراسر رنگ و        نگارگر عارف . افتاده و ناقص است    ريخت

زنـد كـه بـا كيميـاگري در آرزوي تبـديل مـس               نور به نگارگري عالمي دست مي     

ت و روح را در هزارتـوي اسـرار درونـي خـود بـه سـماعي                 وجود به زر ناب اس    

» معنـا  « هنري رمزآلود كه هرچند مستقيماً     ؛)488: 1384بلخاري  ( انگيزد عارفانه برمي 
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 چراكـه   ،دهـد  طـور مـداوم بـر درك آن تـذكار مـي             بـه  كشد امـا   را به تصوير نمي   

» معنـا  «نگارگري ايراني برخلاف بسياري از هنرها، هنري است كه نسبت ذاتي با           «

ايـن  پس  .)481: همـان (» اخذ كرده است» معنا«يافته و زبان و فرم خود را از همان        

گاه برداشت معنوي از مضمون داستان را فـداي توصـيف وقـايع عـادي                هنر، هيچ 

  )424: 1383پاكباز (. كند نمي

و سرافرازي در آن كـه      » گذر از آتش  «گيري و بينش بنياني، مفهوم       با اين سويه  

 كـه بـه     يرتي است، اين ويژگي ذاتي را داشـت       س ز تكريم پاكدامني و پاك    نمادي ا 

كننـدگان را بـه      فريب، در هنرهاي ايراني تـداعي شـود و نظـاره           مثابة مضموني دل  

بيش از موضوع ظـاهري    زيرا اين نوع آزمون،     . هاي والاي انساني فرا خواند      ارزش

  حقيقـت  دليـل  اين به    بتهال. پرداخت فاني و فلسفي مي   خود به مفاهيم اخلاقي، عر    

د و آن   بخش مي كه به اين داستان، رنگي خاص        متعالي تفكّر اساطيري ايراني است    

 ي از مظهـر تر از همه سياوش است كه در گذار خود، به            مهم. كند ميرا اسرارآميز   

 و به ياري راسـتي و همـاهنگي بـا           شود  بدل مي  هماهنگي و شعور طبيعي طبيعت    

  .كند رمانروايي ميناموس طبيعت، جهان را ف

كـه بـا نداشـتن      ، راضيه و مرضـيه اسـت        )11(سياوش، نمايشي از نفس مطمئنّه    

به چـشم او،    . دهد  و به آزمون تن مي     شود ميترين بيم و هراس وارد آتش         كوچك

ويش چون درست بيانديشي، زمانه و سرنوشت و نيروهاي خلقت سرگرم كار خ           «

نخواهد شد، لـيكن آن كـس كـه بـه           كس دگرگون    كاري كه به فرمان هيچ    . هستند

زبان اينهاست، خواسته و آرزوي وي، همـاهنگي بـا            ساز و هم    انديشه و روان، هم   

توانـد    از اين روي، هرچه پيش آيد، از براي او نه مـي           . قوانين آفرينش خواهد بود   

زيرا درست همان است كه از پـيش، وقـوع آن را            . انگيز باشد و نه اندوهبار      شادي

 او فرمانرواي خويشتن خويش است و اين خويـشتن          ، و بدين سبب   دريافته است 

رو، هرگز چنين كسي چيـزي        از اين .  نه همين وجود وي كه همة كائنات است        ،او
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  ) 282: 1388اوستا (» .خواهد خلاف خواستة خويش را انتظار ندارد و نمي

 ـ «در  »  آتش اوش بر گذر سي «، ديگر تفاوتي ندارد كه       بينش با اين  » زمكتب تبري

كه طبعي شاعرانه   » مكتب شيراز «رقم خورده باشد كه به متن ادبي وفادار است يا           

كـه  » مكتب اصـفهان  «دارد و در پي پايايي و هماهنگي با متن ادبي نيست يا حتي              

... كه در پي پرداختن به طبيعـت گيـاهي اسـت          » قزوينمكتب  «فيگوراتيو است يا    

هايي محدود    ها كه نمونه    ي اين نگاره   خواهيم ديد در تمام    ،چراكه اگر نيك بنگريم   

از اعصار و مكاتب متفاوت آن در پيوست آورده شده است، سياوش حالي آرام و               

اين نگارگري دربردارندة جهاني ديگر است كه همانا گـوهر          زيرا  . شكوهمند دارد 

دگرگون نشدني يا اعيان ثابته است و به عبارت ديگر جهـاني كـه صـاحب انـواع                 

 تمامي عناصر آن از جمله آتـش،       ، بنابراين .)43: 1365بوكهـارت   (ت  ممتاز هستي اس  

   : حتي اسب سياوش تمثالي از اين انواع هستند وسياوش

آورد و   يـاد مـي    ، آتش جهان پسين را به     هاي سياوش  نگارهآتش تصويرشده در    

اين آتش،  . ناپذيري پارسايان از آتش جهنم است      رويينگي در آن، نمودي از آسيب     

بوتة آزموني است كه زر ناب انـسانيت در  .  پليدي و گناه است    ة و سوزند  ساز پاك

باشـد، در آن    » ناخالـصي «و  » ناسـرگي «يابـد و هرچـه        آن گداخته شده و جلا مي     

 جسماني راستي، نظم كيهـاني و داد        ة عنصري كه جلو   ؛)114: 1388اوستا  (سوزد   مي

گذرد و دو    از خود مي   به هنگام گذر از آتش،       ،اين راستي مجسم  «سياوش،  . است

 ايـن آتـش،     بنـابراين،  .)51: 1386مـسكوب   (» گوهر را از يكديگر، زياني نيـست       هم

چراكه هر رنگي نمايـانگر      )8 تا   4تصاوير  (شود   هميشه به رنگ طلايي تصوير مي     

 ـ    رباطني يك معناست و چه       توانـد نمـود دوگـانگي       ي مـي  نگي بهتر از رنگ طلاي

چون رنگ طلايـي در نهايـت       . كننده ست اما پاك  طبيعت آتش باشد كه سوزاننده ا     

  كـسب معرفـت،    دنيايي بودن، رنگ الهـي نيـز هـست؛ نـشان پيـشرفت معنـوي،              

گيرد ازخودگذشتگي و الهام است؛ به دور سر قديسان، روحانيون و ائمه نقش مي            
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  .يابد و در تزيين گنبدهاي اسلامي ظهور مي

 حتـي . اصي از آگاهي است   گزيني در نگارگري ايراني، نماد حالت خ       پس رنگ 

رنگ در نگارگري ايراني، تمثيلي از نور است و هنرمنـد از ايـن طريـق كوشـيده                  

است تا ضمن آشنا نمودن ذهن مخاطب با عوالم نـوراني او را بـا عـالم ملكـوت                   

الدين كبري، عارف بزرگ قرن ششم هجـري قمـري،           نجمچنان كه     آن .پيوند دهد 

  : دنويس ي ميقيقت درون نگارگر ايراندر وصف ح
ها و  ها بدو نمايانده خواهد شد زيرا اكنون ميان رنگ هاي مينوي با رنگ از اين پس راستي

  )487: 1384بلخاري (. نوايي پديد آمده است بينش دروني او، هم

 تـا   4تـصاوير    (شـود  بر اين اساس، سياوش، ملّبس به پوشش سپيد تصوير مي         

در حالـت   . آلايـش   پاك و بي   ؛استه سفيد، غايت يكپارچگي همه رنگ    « چون   )8

نـور كـه از لحـاظ نمـادين سـفيد تلّقـي             . نامظهر خويش، رنگ نور محض اسـت      

 .)66: 1380اردلان و بختيـار     (» شود و نماد توحيد است     شود، از خورشيد نازل مي     مي

علامـت  . آورد و يادآور تولد و مـرگ اسـت         ياد مي  لباس آخرت را به   رنگ سفيد،   

مكاشـفه و دگرگـوني معنـوي را بـه ذهـن متبـادر              . استپاكي، خلوص و راستي     

لق ـد، كنايـه از وجـود مط ـ      ـرنگ سپي . هاست سپيد، برتر از تمامي رنگ    «. سازد مي

» .زنـد  ها را بـه هـم پيونـد مـي          تي كه همه رنگ   ـل و تمام مراتب هس    ـاست و اص  
  ) 68: 1370نصر(

لاً بـا رنـگ     شـود، معمـو    خوانده مي » شبرنگ بهزاد «اسب سياوش كه با نام      اما  

، قـراين   )بـه رنـگ شـب     (=  از نام شـبرنگ      غزيرا فار ) 8 تا   4تصاوير  (سياه است   

 همين نـام سـياوش      عنوان نمونه،  به.  سياه بودن اين اسب وجود دارد      بارةبسيار در 

آمده اسـت نخـست بـه       » سياورشن«ترين اسناد يعني اوستا به صورت        كه در كهن  

، تأييـدي بـر ايـن خاسـتگاه         » نر سـياه    اسب ةدارند«و سپس   » اسب نر سياه  «معني  

دست آمده كه در آنهـا،       ه مطابق با مكشوفات باستاني، آثاري ب      ، بر اين  افزون. است
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اسـت  » كـوزه مـرو   « آنهـا    ةاز جمل ـ . اسب سياوش به رنگ سياه نقش شده اسـت        

هاي گوناگون آراسته شده و بر     اي كشف شده كه با رنگ       در مرو كوزه   .)3تصوير  (

 روي كـوزه    رنـگ سـياه   . ، نقش گرفته است    سوار بر اسبي سياه    ،روي آن، سياوش  

نما نيست و تنها به اجبـار و         هم در تمام اندام يك اسب چندان خوش        دار، آن  لعاب

 ايـن سـنت   .)42 -41: 1378حـصوري  (كـار رفتـه اسـت      براي تطبيق با واقعيـت بـه      

ن سياهي اسب، نـه     كه اي  ويژه آن  به. شود هاي ايراني دنبال مي    در نگاره پردازي   رنگ

چراكـه در بيـنش     . در تضاد كه در هماهنگي با رنگ سپيد لبـاس سـياوش اسـت             

بـالاتر  ها را در خود دارد و   نگارگر ايراني، نور سياه، نوري نيكوست كه تمام رنگ        

كـه رنـگ بـا سـپيدي آشـكار           چنان هم«: اند طور كه نوشته    آن )12(.مام آنهاست ـاز ت 

از خـلال ايـن     . ماند، پوشـيده از روشـني بـسيارش        گردد با سياهي پوشيده مي     مي

سـياه، فنـاي خويـشتن      . توان وجوه پنهان حق را يافت      سياهي تابناك است كه مي    

رنــگ ســياه از شــدت « يعنــي ،)66: 1380اردلان و بختيــار (» اســت و لازمــه جمــع

در ميان مـرز نـور و ظلمـت، همچـون مراتـب             . نمايد نورانيت، تيره و ظلماني مي    

 پس نگارگر ايراني، به نيكـي       .)68: 1370نصر  (» اند ها قرار گرفته    رنگ هستي، طيف 

آورد زيـرا ايـن اسـب،        و در انتخابي عامدانه، اسب سياوش را به رنگ سياه درمي          

به همين سبب است    . وجود اوست پنهان  حقيقت  سرّ وجود و    جزيي از سياوش و     

. ، از آن عبـور يابـد      ينـد ـش بزند و بدون آنكه آسيب ب      پاي او به آت    تواند هم  كه مي 

 براي اين اسب كه به واقع نمود توتميك و حقيقت مسجل سياوش است              ،بنابراين

حقيقت پنهاني كه با رنگ سياه پوشـيده شـده          چه رنگي بهتر از سياه وجود دارد؟        

  .است

اي از   سوار بر اسب سـياه كـه در هالـه          ، در نمايش سياوش سپيدپوش    ،بنابراين

هـاي    زيـرا رنـگ    .ه، بالاترين مقامات معنوي نهفتـه اسـت       نور و آتش، مستتر گشت    

سپيد و سياه در كنار هم، بالاترين مراتب هستي يا همان تجلّي كامل نفس مطمئنه               
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كشند كه با حضور رنگ الهي طلايي، معنويت و قداست توأمان آنهـا              را به رخ مي   

 پوشـش    در هـستند ) اهـيد وسي ـ ـسپ ـ(چه ميان ايـن دو       پس هر آن  . يابد فزوني مي 

يابد كه نمود مقامات ديگر يا مراتب متوسط هستي اسـت زيـرا              ق مي ـّديگران توف 

شـده اسـت و رنـگ        غالـب    هـا در عين داشتن اين دو رنگ، ماديت ديگري بـر آن          

ف بـا عنـوان نفـس       اين همان چيزي است كه در تـصو       . اند ديگري به خود گرفته   

يـا حيـوان و   » عـدم «و » ذات خداونـدي « يعني چيزي بـين  ،شود امه شناخته مي  لو

  .فرشته

مسلك   اما چون نگارگر عارف    ،يابد جا خاتمه نمي  ه اين اين نمايش رمزپردازانه ب   

كـه  ـ سـودابه    براي نمـايش  ؛ترين طبايع ندارد ايراني تمايلي به نمودنگاري پست

بـه  . بنـدد  كار مي جز رنگ، بهراهبرد ديگري به    ـاستاره  نفس اممظهر تمام عيار

پـردازي   رنمايي خـود، از نقـش     ـ هن ـ ةكه نقـاش در عرص ـ      در صورتي  ،تر بيان ساده 

و او را ) 4تـصوير  (شـانه خـالي نكـرده    اسـت،   شاهنامه منفورترين زن    سودابه كه 

تصوير كرده باشد، خواهيم يافت كه اهميتي ندارد كه نقش سودابه در ميانة ايـوان               

ا به سبب تعامل با مـتن       عمارت باشد يا در فضاي باز حادثه؛ زيرا نقاش ايراني تنه          

بـه عبـارت ديگـر      .  را رقم زده اسـت     شاهنامهترين زن    شاعرانة فردوسي، منحوس  

كه نقاش از نمايش سودابه، سر باز نزده و به متن وفـادار مانـده باشـد،                  درصورتي

حضور او،  تنها با الزام داستاني همراه بوده و تنها  بـا بيـان غيرمـستقيم همچـون                    

، )5تـصوير  (بهاتر نسبت بـه سـاير زنـان      ا لباس و تاج گران    تصوير شدن سودابه ب   

 اقدام سودابه   و تأمل در منظومه مانند    ) 6تصوير  (همراهي او در كنار كاووس شاه       

توان بـر درك حـضور او توفّـق          مي) 7تصوير  (به خراشيدن روي در لحظه حادثه       

هـان، در    چراكـه ج   .)8 تـا    5تـصوير   (اي از تصوير جست       يافت و او را در گوشه     

اي در اختيار خواست نقـاش اسـت و ارادة او در دگرگـوني               گونه نقاشي ايراني به  

 شعر و نقش شكل     ةاينجاست كه تعامل عاشقان   . كند  نقش اصلي را ايفا مي     ،عناصر
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شـماري اسـت كـه     هاي بـي  گيري گيرد؛ يعني هر يك از عناصر، حاصل تصميم    مي

نمـايش   نهايـت عناصـر ديگـر بـه        بـي خالق اثر ايجاد كرده تا بينشش را از غيـاب           

يـا  » اقليم هـشتم  «ترين بيان معناي اين تصاوير همان است كه          كامل«پس  . درآورد

ناپذيري كـه صـورت را        عالمي كه با حذف كشمكش آشتي      ؛اند ناميده» عالم مثال «

آفريند كـه در     دهد، محيطي ميانه مي    در برابر معني و ماده را در برابر روح قرار مي          

نتـايج ايـن جغرافيـاي      . يابنـد  شوند و اجساد، صورت مثالي مـي       تجسد مي ارواح م 

خيالي، عظيم است زيرا هم در بينش شاعرانه اساطيري مـنعكس اسـت و هـم در                 

  )79-78: 1355شايگان (» .خود كاربندي همين بينش است» هنر«بينش هنري كه 

  نتيجه
بايست بـه مـضمون    در بررسي علل موفقيت و برتري شاهكارهاي ادبي و هنري، مي  

 هرچند بخشي از حجـم عظـيم        از اين رو،  . مايه آنها توجه خاص داشت     نهادين و درون  
منوط به آفرينش ادبي فردوسي؛     » گذر سياوش بر آتش   «هاي به جامانده با موضوع       نگاره

، امـا   اسـت  و حتي خواست و تمايل حاميـان كتـاب           شاهنامه ةماي  در اثر گران   فتنقرارگر
موفقيـت، و    ديگري از جمله مضمون عرفـاني و كهـن داسـتان، در ايـن                ، عوامل يقين به

 يكـي از دلايـل اصـلي ايـن مهـم،            به عبـارت ديگـر    . اند  مؤثر بوده  جلب توجه و علاقه   
گذر «مايه آييني است كه سياوش از تن سپردن به آن ناگزير بوده است يعني همان                 درون

اي كهن و چنـد هـزار     ايراني، پيشينه  چراكه اين رسم و آيين، در باورهاي      . »از ميان آتش  
ساله دارد كه حتي در گذر زمان و با هجوم باورهاي جديد از ميان نرفته و نمـادينگي و                   

آيينـي كـه مقبوليـت آن،       . وارگي آن در فرهنگ و هنر ايراني ماندگار شـده اسـت            تمثيل
. سـت مديون اشاره داشتن به مسائل معنـوي و فراتـر از امـور ظـاهري و ايـن جهـاني ا                  

، گذشتن يك پهـلوان نيـست بلكـه نـشـاني از           »گذر سـياوش بر آتش   «عبارت ديگر،    به
هـاي   مايه بـاور و ايــمان خـود را در هـزاره          روان يك ملت و فرهنـگ آن است كه بـن        

هـاي اخلاقـي و سـتايش        ملتي كه همواره ارزش   . اردذگ گمشده روزگاران به نمايش مي    
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اي از   ادين و پر رمز و راز خود، آن مفاهيم را در هالـه            آنها را باور داشته و در فرهنگ نم       
  .ايهام پرورده است

گـذر  «جهـاني كـه در داسـتان         از سوي ديگر به سبب همين اشارات فرازمينـي و آن          
وجـود دارد، موضـوعيت و معـاني تمثيلـي آن، بـا خواسـت نگـارگر                 » سياوش بر آتش  

چراكه نگارگر  . داشت ترغيب مي خوان بود و ايشان را به تصويرگري         مسلمان ايراني هم  
ايراني دل به عالم غيب سـپرده بـود و حكمـت عرفـاني او، همـواره در طلـب حـضور              

كرد و عالم معني  اي از الـوهيت تلّـقي مي واسطة عالم غيب بود و عالم و آدم را جلوه     بي
را مـضموني متناسـب بـا       » گـذر سـياوش بـر آتـش       «پس او چون    . دانسـت را اصيل مي  
يافت، به نمايش مضمون باطني آن به مـدد قـواي نمـادين ظـاهري                يش مي خواست خو 

 بر به تفاخر گرفتن باورهاي قـوم و مليتـي كـه در              افزونكرد تا به اين واسطه،       اقدام مي 
نايـافتني در مـتن را بـه         مايه و مفاهيم دست    ستود، بن  سيرتي را مي   طول تاريخ خود پاك   

وانَد و حاميان ديگر را بـه سـفارش    خ آن فرا    تأويل گيرد و همگان را به درك و تحسين        
  . آن ترغيب نمايد

گذر «كه نگارگر دورانديش ايراني در نمايش موضوعي خاص چون           كوتاه سخن اين  
نمود و با دانـشي درونـي بـدان     ترين مصاديق آن را انتخاب مي يكي از برجسته» بر آتش 
بـه واقـع او بـا ايـن         . هـاد ن بخشيد و حضورش را در ادب و هنر ايراني ارج مي           جان مي 

اي كـه    گونـه  سـاخت، بـه    ها، درك چنين مضموني را براي همگان ميسر مـي          تصويرگري
ها و حظّ بصري، چنين مضمون انتزاعي را بسيط و قابـل فهـم                آدمي با رؤيت اين نگاره    

  .يابد مي
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گـردآوري و  . جاودانگي و هنـر  .»ي ايرانيسنت اسلامي در معمار   «. 1370. نصر، حسين 
 .برگ: تهران. ترجمة محمد آويني

  . فرزان: تهران. ميرزايي ترجمة فرزاد حاجي. معرفت و امر قدسي. 1380. ـــــــــــ 
: آبـادي، تهـران    الـدين نجـم     ترجمة سيف  .هاي ايران باستان   دين،  1359. نيبرگ، ساموئل 

 .ها مركز مطالعة فرهنگ

. به كوشش جرولد لوينسون   . شناسي مسائل كلي زيبايي   .»روايت«. 1387. ويلسون، جرج 
  .فرهنگستان هنر: تهران. ترجمة فريبرز مجيدي

وزارت فرهنگ  : تهران. جو  ترجمة علي صلح   .ها نمادها و نشانه  .  1366. ر، آلفرد گ هوهنه
  . و ارشاد اسلامي

مطالعـات  : تهران. فر ز شايسته ترجمة مهنا . هاي ايراني  اسطوره.  1388. هينلز، جان راسل  
  .هنر اسلامي
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